
 
 
 
 
 

 جنبش ملى ادبى

 زادهسيدحسن تقى   

 

 شود ديرمانده پيدا مىنهضت ملى و جريان ترقى و تجدد كه در ملل عقب

 يابىد و جلىوريرى ازيا زود در كل شئون مدنى و اجتماعى و اقتصادى بسط مىى

 تأثيرات اين روح ترقى در يك رشته از شعب اجتماعى نه ممكن و نه مفيد است.

مربوط  رى اجتماعى و همه آثار حيات مدنى متناسب و با همديگرچه اوضاع زند

ترتيىب  ها تغيير يافته و به شكلى مطىاب است و ممكن نيست كه اغلب اين رشته

جديد و مقتضيات اصول زندرى ديگرى در آمده و در هر زمينه طرحى نونمايىان 

صىد ه شىكلشود. ولى يكى دو فقره از امور اجتماعى بدون هيچ تغييرى كاملاً بى

سال پيش بماند. پس تأثير اين نهضت ناچار در آن امور نيز نمودار خواهدررديد. 

واقى   توانىدولى البته تجديد و تغيير در هر رشته به يك نمو و به يك اندازه مىى

                                                 
 . آورى آن جم  به چاپ رسيد  موجب 1314( سال 5سال  5ش )اين مقاله نخستين بار در مجله تعليم و تربيت

آقىاى دكتىر  ماره ديگرى بدون آن مقىاتت انتاىار يافىت. شىرح آن را بىه تفصىيلمجله شد و به جاى آن ش

جلىه سىسس در م اند.. مقاله مىككور( نوشته1350جلد نهم زمستان )غلامعلى رعدى آذرخاى در مجله وحيد 

( 1346ل سىا)بار هم درمجله يغما ( به چاپ رسيد. اين مقاله يك1320آذر  22سال  9/8هاى شماره)ارمغان، 

قىاتت نقىل از م)شده اسىت.  تجديد طب  شده است. طب  حاضر از روى متن مندرج در تعليم و تربيت آماده

 .(102-87، ص 3 زاده، جتقى
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ميزان  شود و روش عمل در هر يك از آنها بر وجهى ديگر بايد باشد و به تناسب

و بىا  توان در تصرف در آنها تندتر يا كندترها مىو كيفيت ذاتى يا عرضى بودن آن

نفىوذ  ترمحاباتر پيش رفت. چه هر اندازه كه امور در طبيعت عمي احتياطتر يا بى

 كرده و رياه كهن و نيرومند داشته باشد و حتّىى شىايد رو و پىى بنيىاد وجىود

 ستحكامقومى به آن پيوسته و با آن زنده باشد برانداختن آن عرض طبيعى كه در ا

 .و دوام در حكم جوهر ذاتى شده دشوارترست

 واضح است كه عمل جراحى در دمل پا تا در معده و ريه چه مقىدار فىر 

 خيابىان دارد. يا بين ساختن خيابان بسيار وسيعى به خط مستقيم در امتداد جنوبى

ا يىرمىر   با احداث خيابان ديگرى در بيىرون دروازه (در الماسيه)باب همايون 

ن كىطهىران و  ميان (راه شوسه)نو يا دروازه دوتب و يا ساختن شارع عامى شهر

 .پروايى چه تفاوتى استاز حيث لزوم رعايت احتياط يا امكان بى

 دها كوتاه كردن زلف درازى كه به آن عىادت داشىتنها و ژاپنىبراى چينى

 لتو مآسان نبود، ولى در مقابل هوس جديد كه بنابر مسموع بعضى جوانان آن د

 كننىد يعنىىپيدا كرده و با عمليات جراحى چام و ابروى كج خود را افقىى مىى

طىور شكافند اهميت نداشت.همينتر مىهاى چام را از بات دوخته و پايينروشه

 اعراضىى تغيير و تصرف در خصالى كه در طبيعت استوار ررديده و در صفات يا

سىهل  ناسىته و بىه آن سرشىتهكه با جوهر جان آميخته و در نهاد قومى محكىم 

 .باكانه در آن اقدام نمودتوان بىنبوده و نمى

پس از جلب توجه اساسى بر نحو اجمال به اين نكته اصلى كىه در شىرح 

تىوان واثبات اهميت و صحت آن ده دليل و صىد ماىال ديگىر در ده صىفحه مىى

 .ركريمآوردبه موضوع خود مى
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 ران شىروع شىده تجىرم در همىهاى كه در ايىتغييرات و اصلاحات مهمه

شعب زندرى اجتماعى حركتى را به سوى تجدد و ترقى موجب ررديده وخواهد 

مقصود  توان يك شعبه را كاملاً و بكلى استانا كرد. لكن چون اساسررديد و نمى

اخىك  حفظ مليت و نژاد و صفات طبيعى و اصلى قوميىت ايرانىى اسىت و آنگىاه

 شىاهد تايج تجارب ملل ترقى يافتىه و آرايىش همىينهاى تمدن مغربى و نپيرايه

ليىت م مقصود بدانها نه تغيير مليت، لهكا در آنچه اركان اصلى و شىرايط اساسىى

 .تر بوداست بايد پايدارتر و حتى در تصرف اصلاحى در آنها با احتياط

 ترين صفات طبيعى هم در مقابل اين انقىلاب عيىيممعهكا چون در اصلى

 كند بىا حفىظ جىوهر اصىلى ازصر كنونى كه تا رياه نفوذ مىشئون بارى در ع

 صيقلى رزير نيست و تطبي  آنها با مقتضيات زمان و احتياجات عصرى ضىرورى

 و است لهكا راهى بايد رزيد كه ضامن هر دو معنى باشد. يعنىى جنىبش عاقلانىه

 اى كىه باعىث زيىر و رو شىدن همىهمتين نه جمود مطل  و نه رقى  بىا زلزلىه

 .هاى ملى رردداساس

 انبنابر آنچه ذكر شد در كار زبان و بعضى آداب ملى و خىط بايىد پياىواي

 د.فكرى مملكت و اولياى وداي  ملى كمال حزم و نهايت احتياط را مرعىى دارنى

 رود كسى هواخواه راهىى غيىر ازيىن باشىد، جىز افىرادبرحسب ظاهر رمان نمى

 Excentrique هىايا به قول فرنگى با تأمل و كم عم  و بىمايه و بىمعدودى كم

 .خودمان است» خُل«كه ظاهراً معادل صحيح فارسى آن همان اصطلاح 

 تىريعنى در موضوع اصلاحات زبان ارر رويه اصلاح يا به عبارت صىحيح

 توسعه و تا حد معتدل تصفيه مخالفينى از يمين ويسار باشد اكاريىت بزررىى در

ميزان ادت و تربيت قديم خود بكلى يا بهدست راست خواهد بود كه به واسطه ع
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عيىيم  العىاده انقىلابمفرطى در طريقه قديم خود جامد بوده ومتوجه تأثير فىو 

كنىونى  انداز تحوتت اساسى در عصرعلمى و طوفان مهيب بنيان كن يا سيل كوه

 يعنى دوره تمدن از قرن دهم هجرى بىه ايىن طىرف و مخصوصىاً عصىر ماشىين

د از اينكه اين طوفان و سيل چه رحمت و چه نقمت اثىر خىود را نيستند و غافلن

كل شعب مدنى خواهد داشت و جز موافقت و استقبال يا مدارا و سىازش بىا  در

راهى براى حفظ مليت خود نىداريم. چنانكىه هىم بسىط قىدرت و پياىرفت  آن

اى ها كه مدّ درياى تمدن بود، هم ايلغار مغول كه جز سيل وحو رومى هايونانى

كاتار چيزى نبود آثار خود را در ممىالكى كىه در تحىت تىأثير آنهىا در  خرابى و

طور منيم نمايانى ركاشت، تا چه رسد به تمدن مغربى امروزه كه به طورآمدند به

 .رودفو  قواى طبيعى بارى و به سرعت متصاعد پيش مى و با وسايل

 توان كاراستر نمىشايد اين طبقه اشخاص در عين تصدي  اينكه با اسب و 

 و اتومبيل و لكوموتيف را كرد رمان دارند كىه بىا لغىات وسىاقل نقليىه حيىوانى

 يون وتوان معانى اتومبيل و لكوموتيف و موتورسيكلت و كىامچهارپايان باربر مى

هىاى هىا كاىتىترامواى و تانك را ادا و با لغات بلم و كرجىى يىا اسىامى مىاهى

ا انداز و ضىد تىور پيىل و غيىره و بىا لغىات مرغهىكروازرو زيردريايى و تورپيل

تحت  زحمت و دقت بيان كرد و همه آنچه را كه درآيروپلان وزيسلن وغيره را بى

منىىدرج اسىىت بىىه وسىىيله  (1)«وخلقنىىا لهىىم مىىن مالىىه مىىا يركبىىون»معنىىى آيىىه 

سازى وزارت انطباعات سى و پنج سىال پىيش هاى غلطاندازنيير لغتسازىلغت

و  موضوعه خود ظاهراً در روزنامه اطىلاع آن زمىان ناىر ى لغاتكه فهرستى برا

توان ركاشت مىاسم مى «مركض»و پستخانه را « المراكب مثلثة»ترامواى را 

 .نامى داد
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 ها نيز چنىين عقايىدرود كه حتى در طبقه قديمى مارباررچه رمان نمى

 جهرج و مىر تفريطى به اين حد پيدا شود و يقين است كه اغلب از شدت بيم از

 ته و بىهادبى و زبانى چندان اقبالى به هيچ جنباى مطلقاً يا به حركتى جدى نداش

عده كنم نقيض اين طبقه تفريطىدهند. اما در دست چپ تصور نمىآن تن در نمى

رعايىت  زيادى از افراطيون باشند كه به همه ملاحيات ضرورى پاىت پىا زده و

است با  نارر نادراً چنين اشخاصى باشند يقي اصول حزم را در كار زبان ننمايند و

اى بىر حملىه وجود اشخاصى كه امروز مدار وزارت جليله معارف هستند چنىين

 .اساس زبان ملى ما پيارفت نخواهد داشت

 ردپس اصوتً و در نيت اصلى نگارنده اختلافى با عقلاى طرفداران سىعى 

 هميىتشايد در طريقه آن كه ا تصفيه و توسعه تدريجى و طبيعى زبان ندارد. ولى

 ده راها اندكى با هم فر  پيدا كند و آن در اين اسىت كىه نگارنىعمده دارد رويه

 ه نبايىدعقيده بر آنست كه ما تاريخى قديم و تمدنى كهن و آدابى ديرينه داريم ك

 يهاهميت آنها در حيات ملى آينده خود غفلت كنيم و خوشىبختانه ايىن سىرما از

 لىىكوجود حملات اقوام بيگانه به ايران و مخصوصاً سىه اسىتيلاى قديمى ما با 

 خارجى يونان و عرب و مغول و تسلط ممتد قبايل تركى غزنىوى و سىلجوقى و

 ىلكىه خللىقويونلو و قراقويونلو و غيره نه تنها از ميان نرفته بخوارزمااهى و آ 

 جسىم مولىودعمده نسكيرفته كه مايه وحات باشد و حتى روح زبان ملى مىا در 

 جديدى كه از امتزاج بعضى لغات خارجى به لغىات مىا پديىد آمىده بىه ترقىى و

 تىرين و دلنىوازترينتىرين و شىيرينتكامل خود مداومت نموده و بهترين وعالى

 ادبيات تاريخ ايران را در همين دوره رستخيز ادبىى خىود پىس از هضىم عناصىر

 .خارجى به وجود آورده است
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 يد براى حفىظ صىفا و خلىوص نسىل زناشىويى بىاهر چند دين قديم شا

 امژاد اقوالعين ديديم كه امتزاج و تركيب نكرد ما به رأىخويااوندان را ترويج مى

 واىقىدر انگلستان و فرانسه و تركهاى عامانى بر كمال و جمىال آنهىا افىزوده و 

 زبان تر ساخته است. حات كه مامعنوى و خصاقل جبلى آنها را قوت داده و نييف

 باتبىه تعصى شيرين و لطيف با مايه ادبياتى مانند رنج فناناپكير داريم نبايد آن را

يلىه ناپسند ضاي  كرده و اين طفىل زيبىا و شىيرين و دلربىا را اررچىه از تخىم قب

 .است به دليل اينكه مادرش از طايفه ديگرست به چاه بيندازيم خودمان

 تنين و تبريك است ولى مقدم داشىمندى به ايران باستانى مايه تحسعلاقه

 هىم احترام و محبت نسبت به پدر بزرو يا جد هفتادمين بر احترام پدر بلافصىل

 .افراط در پرستش مردران كفن پوسيده است

 دفن زبان سعدى و حافظ كه رو دلهاى ملت ما به نغمىه آنهىا در جنىبش

 زمينايرانى بىه سىركه شايد قبل از ورود قوم » راثا«است و سعى در احياى زبان 

 شيد برركنونى ايران نوشته يا سروده شده است و ترجيح نكره  بر معرفه يا جوان 

 .طفل خردسال هم مخالف ذو  است و هم نافى عقل سليم و احساسات لطيف

 ريرى بر زبان فارسى پس از استيلاى عرب و محو عمدى آثارقصه سخت

 ديىدنه موهوم دارد و احساسات جادبى قديم از طرف عربها بيش از نه عار افسا

 پرستانه خام در شاخ و رو دادن به آن عامل و داخل بوده اسىت و مرحىوموطن

 كو ميرزا آقاخان كرمانى بايستى همه كتب عربى و فارسى را بگردد تا قصه ماى

 راسىانبن طاهر اميىر خدر آب انداختن وام  و عكراى فارسى را به حكم عبداللَّه

 .دولتااه پيدا كند الاعراىةدر تككر

 و پهلىوى)بلكه حقيقت مطلب آنست كىه زبىان فارسىى عهىد ساسىانيان 
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 زبان وسيعى نبوده و ادبياتى محدود و كتبى معدود داشىته و محتىاج بىه (پازندى

 استعاره از زبانهاى ديگر بود و به ناچار تنها نقوش آرامى هىزوارش را در كتابىت

 سريانى و غيره اخك كرده بىود و چىون ديىناخك نموده بلكه لغات زيادى هم از 

 اسلام و به تبعيت آن زبان عربى در ايران انتاار يافت و مخصوصاً نهضتى علمىى

 در تأليف و ترجمه كتب بيامار در قرن سوم و چهارم و پنجم هجىرى بىه زبىان

 كم اصطلاحات علمىى عربىى و البتىهعربى پيدا شد به تدريج و به مرور زمان كم

 دينى نيز در زبان فارسى تا حدى داخل شد. خصوصىاً كىه مركىز تمىدن عبارات

 اسلامى و عربى در دوره نهضت علمى در حوزه پايتخت سىاب  ساسىانيان يعنىى

 نىويسنزديك تيسفون قرار ررفته و قسمتى مهم از عمال اين تمدن ايرانيان عربى

 .بودند

 لكىهنى پيش نيامىد، بطور هجوم آنى و استيلاى نارهاولى اين اقتباسات به

 كم از لغىاتتر بود كمتر يا طوتنىهرجا داقره تعبير تنگ يا عبارت فارسى ماكل

جديىد  عربى كه در افواه نيز داخل و معمول شده و مفهوم بود ررفته و اين لغات

 به تدريج تمام در ظرف چندين صد سال هضم نمودند. ورنه حكام عرب ايىن را

 ده طري  اجبىار بىه عمىل نياوردنىد، چنانكىه خواجىه احمىاختلاط و امتزاج را ب

 بن احمد وزيرميمندى كه نوشتن مراسلات رسمى را به فارسى كه سلف او فضل

 ه وزيىربرقرار كرده بود منسوخ و مجدداً عربى را برقرار نمود، نه عرب بىود و نى

 .پادشاه عربى

 در دوره اولارر استقراء و مداقه صحيحى به عمل آيد ديده خواهد شد كه 

 ادبيات فارسى يعنى قرن چهارم و پنجم هجرى تا احتيىاج ضىرورى يىا سىهولت

وضىو  پرداختند و حتىشد از لغات فارسى به عربى نمىاداى مقصود موجب نمى
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جهىت  اسلامى را نيز آبدست و نماز و روزه ناميدند، بىه همىين ةو صوم و صلو

آنهىا داريم كه ارىر در قىدم اول بىهاست كه ما هنوز هزارها لغات مأنوس فارسى 

 .برررديم جواب قسمتى از احتياجات ما را خواهد داد

 هبىافراط در بازرات به زبان مرده قديم در زشتى فر  زيادى با برراىتن 

 اازدواج بى ها براى كلاغهىا و تشىخوران وسنت سرپا ركاشتن مردران در دخمه

 رد.نىدا» ا چنىين بىود آيىين و دادعجم ر«خواهران و دختران كه به قول فردوسى 

 انتخاب بعضى لغات غير مأنوس با وجود چندين كلمه لغات مأنوس براى همىان

 .معانى از ذو  سليم دور است

 قىشود ركشته و طريرويند و شده يا مىريرى بر آنچه رفته يا مىاز خرده

 حىدودرا كه به نير اين جانب اتخاذ آن در تصفيه و توسىعه تىدريجى زبىان و م

 ساختن آن به قدر ضرورى براى وسعت احتياجات مدنى يا احياى لغات مأنوسىه

 :نمايدمناسب و مواف  رويه اعتدال است ذيلاً بيان مى

مركب تاكيل انجمن عالى شبيه به آكادمى ادبيات اروپايى تزم است كهى 1

 :باشد از نخبه و زبده اهل علم و ادب به شرايط ذيل

 نداشىته» خلىى«نبه افراطىى و تفريطىى و بوده و ج اهل ذو  سليم -الف 

 .باشند

 ديم ما و زبان فارسى ادبى و تىاريخ مفصىل ايىران دورهدر ادبيات ق -ب 

 ى و دراسلامى احاطه كامل داشته و مايه كىافى از عربىى و اقىلاً دو زبىان اروپىاي

 .صورت امكان قدرى تركى نيز داشته باشند

 انند تغيير دين مملكت يا تصفيه كلى نژادپيرو عقايد شاذه و افراطى م -ج 

 يا تبديل كلى آداب ملى حتى زبان و ماه و سال و جمعىه و نيىاير آنهىا بىه آداب
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اروپايى يا طعن در تمدن مغربى و نفرت از كليه آثار آن و مدعى انحصار مواهب 

 بركات خداوندى به خا  و قوم ما و سرقت نيوتن و ايناتاين از شيخ بهايى و و

 .جه نصير طوسى نباشندخوا

 رفدار بحث و تحرى حقيقت و روح تساهل بىوده و داراى اسىتبدادط -د 

 .رأى نباشند

و  لترتيب قاموسى ماتمل بر كليه لغات عربى كه در فارسى واقعاً داخى 2

 مخصوصىاً قبىل از اسىتيلاى)معمول و مأنوس بوده وجزو فارسىى شىده اسىت 

 صيح وفبه آن لغاتى بايد باود كه در فارسى . بديهى است درين كار اكتفا (مغول

 سىىارىر فار)بن عباد  ادبيات آن استعمال عمومى يافته است نه لغاتى كه صاحب

 كه به خيال خىود فارسىى)كرد، يا صاحب تاريخ وصاف استعمال مى (نوشتمى

 ا آنكىهبى «معتوه»فارسى شده ولى  «احم »و  «ابله»به كار برده است. مال  (نوشته

 هاى آخوندى آمده باشد نبايد داخل فارسى شمرده شود و فىر بعضى فارسى در

 .لوىها مال فر  ايرانيت ايل عرب ورامين است با روسهاى متوطن بندرپهبين آن

 بىىانجمن مزبور اعلان رسمى نمايد كه ازين به بعد استعمال لغات عرى 3

 صىدور تجىويز صرف كه در قاموس مزبور در نمره دو موجود نيست جز پس از

 نىه جات روا نيست، يعنى اسعتمال آن را تقييح نمايىد،رسمى در انجمن و نوشته

 جىاتكه با محتسب و زندان جلوريرى نمايد و البته در كتب دبستانى و نوشتهآن

 .رسمى هم از راه ادارى من  توان نمود

 اجراى عين عمل مككور در نمره دو و سه نسبت به لغات فرنگى كه ازى 4

 هىا واند، يعنى اسىتقراء و تىدوين آند سال به اين طرف در فارسى داخل شدهص

 جلوريرى از دخول جديد و رواج استعمال لغات تازه فرنگى جز پس از قبىول و
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 .تصدي  رسمى از طرف انجمن

 درين باب يك نكته نيز هست كه رعايتش مهم است و آن ايىن اسىت كىه

 ردذات و اسم معنى فر  ركاشىت. يعنىى  نسبت به لغات اروپايى بايد ميان اسم

سهيل اسامى اشياء و ادوات هم نسبت به ركشته و هم در آينده بياتر مسامحه وت

آينىده  توان ناان داد. ولى در الفاظ و اصطلاحات راج  به معنويات نه تنهادرمى

قبيىل را كىه اتمكان هيچ اجازه نبايد داده شود بلكه حتى لغات فرنگى ازيىنحتى

اقامىت  اند بايد ثانياً از سرحد ايران خارج نموده واجىازهكشته هم داخل شدهدرر

 .نداد

 را »كنتنژان«مالاً تلگراف و اتومبيل را نبايد از بان ما خارج كرد، ولى كلمه 

 ز وزارترا ا «پرسنل»و  «ليست»را از اداره صناعت و  «كامسانى»از اداره تجارت و

 جىاه لغىترا از وزارت عدليه و پن «پاركه»ارف و را از وزارت مع «رفوزه»ماليه و 

ديگر را از وزارت خارجه، هر قدر هىم بىراى خىود جىا كىرده باشىند بايىد دور 

 .و به جاى آنها كلمات فارسى يا عربى ركاشت انداخت

 بايد به تدوين فرهنگ جام  و محيطى شامل لغات فارسى كليىه كتىبى 5

تىب هم و دهم و لغات فارسىى كىه در كنيم و نار فارسى از قرن چهارم تا قرن ن

اى ضبط شده و در صورت امكان به علاوه لغات مأنوسه مستعمله در زبانهى عربى

يكىى  ايران كه در فارسى فصيح معادل درستى ندارد و يا هم دارد ولى اين محلى

 .متضمن جنبه مخصوصى در معنى است اقدام شود زيباتر يا

 البته آنهايى كه تا حدى عىام و)لى مخصوصاً تدوين اين لغات زبانهاى مح

براى اين منيور خوب است كه در موق  ضرورت براى مراجعىه  (مأنوس هستند

 اقتباس لفيى از آن براى يك معنى كه عربى يا فرنگىى آن از ناچىارى معمىول و
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 .شود يا خواهد شد مهيا باشدمى

هىيچ  حىال علاوه بر اينها اقدام به جم  و تدوين لغات از افواه نيز كىه تىا

 زه تنها انبه عمل نيامده بايد براى اولين مرتبه در ايران نو صورت بگيرد كه  وقت

 دمزبانهاى محلى كه شعب زبان فارسى هستند بلكه از خود فارسى درى زبان مىر

 اهىدطهران و اصفهان كاشان و كرمان مايه فراوانى براى لغت فارسى به دست خو

 .ناده است آمد كه در كتب فرهنگ ابداً ضبط

ازين كلمات همين حات صدها در زبان عامه جارى است كه در كتب نيىم 

ى ها كه فقط بىراى شىرح بعضىتوان پيدا كرد، تا چه رسد به فرهنگنار هم مى و

 اىمترو  و غيرمأنوس قديم اشعار فارسى نوشته شده نه براى تدوين اجىز لغات

 ه معنىىبراى زبان فارسى قاموسى بىكه بدبختانه تا امروز )تركيبى يك زبان زنده 

 تىرهىا هىم عقىبها و تىر عصرى اين كلمه نوشته ناده و ازين حيث از ارمنى

 (.ايممانده

 را ذكر كرد، يعنى جانورى كىه بىه زراعىت» سن«توان كلمه براى ماال مى

« سىينو»زند كه در هيچ فرهنگى نيست. در صورتى كه در اوستا به لفظ صدمه مى

 مستارقين فرنگى در تفح  لغىات شىرقى بىه فرهنىگ و قىاموسآمده و چون 

 خبرنىد لهىكاكنند و اغلب از لغات زنده كه در زمان مردم داقرست بىمراجعه مى

 فسىيرتهيچ مترجمى اين قطعه اوستا را كه اين كلمه در آن آمده نتوانسته درست 

 .اندكند و بعضى ملخ و بعضى مگس و غيره ترجمه كرده

 صورت امكان بايد نه تنها شرح و تفسير لغات را به فارسىاين فرهنگ در 

 طور كامل و در موارد حاجت با معادل اروپايى آن نيز حاوى باشد بلكهو عربى به

بايد براى هر لغت شواهد كافى و متعدد و آنچه ممكن است زياد از كتىب مناىور 
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 وارد استعمالبندى و مومنيوم براى طرز استعماتت و كيفيت تركيب آن در جمله

 داشىته  (Nuances) هاى مختلف يك معنىو معانى مختلف آن و مخصوصاً جنبه

 رى خود يك نكته بسىيار مهىم و بلكىه در درجىه اول اهميىتكه اين آخ (2)باشد

است و بدون اين شواهد به محض ذكر يك كلمه فارسى با تفسىير آن بىه كلمىه 

 .ررددهى غريبى مىهيچ منيورى حاصل ناده و بلكه موجب رمرا ديگر

 داىخىرا به معنى ياور و معاضدت و بت را به معنىى » يار«مالاً ارر كلمه 

 جمادى ثبت كنيد يك خارجى از روى همين فرهنگ همه اشعار سعدى و حافظ

 يترا كه در آنها ياور و بت به معنى معاو  و صورت زيباست غلط فهميده و ب

 يارم چو قدح به دست ريرد

 ست ريردبازار بتان شك
 

قىدحى بىه  كنند كه معاون من هر وقترا به زبان خود به اين مضمون ترجمه مى

 .ريردريرد بازار خدايان جمادى شكست مىدست مى

و ارر يار را به معنى معاو  ضبط كنيىد ايىن عبىارت را كىه اهىل سىنت 

 واهىددانند به چهار معاو  تفسىير خچهاررانه اولى را چاريار پيغمبر مى خلفاى

 .كرد

 نىىنويسان قديم نوشته شود يار دو يا سه معو ارر بر طريقه بعضى فرهنگ

 فيى ، و شىاهد ذكىر نكنيىد طريقىه و مىوردر -3مدست ه -2عاو  م -1دارد، 

 اى كىه از روى تركيىباستعمال لغت درست به دست نخواهد آمىد و در نوشىته

ر مضىحك و كلمات از روى فرهنگ ككايى ترتيىب داده شىود اسىتعماتت بسىيا

 غيرطبيعى پيش خواهد آمد. اين شرح مختصر كه شايد براى اهل خبىرت بىديهى

 .خواهد آمد مقدمه تزمى است (6)اى كه در ذيل نمره است براى نكته
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 پس از مهيا شدن مقدمات فو  كه شايد بىراى وزارت جليلىه معىارفى 6

 :ل اقدام نمودتوان براى تصفيه تدريجى فارسى به طري  ذيمى (3)ممتن  نباشد

بى هر كدام كه معىادل تىام معىى آن ولىو در يكىى از از كلمات عر -الف 

 نآدوره اسلامى موجود باشد  (4)استعمال آن لفيى فارسى صحيح و مأنوس موارد

 كلمه عربى از قاموس لغات مجازه عربى حكف و آن كلمه فارسىى بىه جىاى آن

 هاىبندىرسى در هر رونه جملهبرقرار و اعلام شود. ماروط به اينكه آن لغت فا

 .مختلف عيناً و بدون كم و زياد جاناين آن لفظ عربى بتواند باشد

 تبديهى است ارر اين كلمه فارسى فقط براى يك نوع از موارد اسىتعمات

 باقى آن راست بيايد كلمه عربى نسبت به ساير معانى يا ساير طر  استعمال خود

 داز كمله فارسى صىحيح و مناسىب و مطىابقى پيىماند تا براى آنها نيو جارى مى

 .شود

 اين رويه ممكن است به تدريج و مدتى با كمال دقىت و احتيىاط تعقيىب

 شود و يقين است كه با تقليل تدريجى كلمىات عربىى فارسىى شىده از فرهنىگ

 شىود.تر و هم مستعد توسعه مىفارسى رايج به مرور زمان زبان فارسى هم صاف

 چه هر چه كلمات خارجى كمتر شود در موارد ضرورت اقتبىاس كلمىاتى نىو از

مناسب عربى غير معمول در فارسى يا از لغات فرنگى در مواردى كه كلمه فارسى

 .شودتر مىيا عربى مأنوس براى يك معنى پيدا ناود سهل

 براى هر معنى جديد از احتياجات مادى يا معنوى تمىدن مخصوصىاً -ب 

 شود انجمن مزبور پس از بحثانى و تعبيراتى كه از اروپا وارد شده يا مىبراى مع

 ماروح و ممتد و غور كافى و اقتراح در جراقد و فرستادن يىك سىلالنامه چىاپى

متحىىدالم ل بىىراى اسىىتفتاء در همىىين موضىىوع بىىه اركىىان علىىم و ادب ايرانىىى 
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نتيجىه رأى ها و نتايج تحقيقات پس از مىرور و دقىت كىافى آورى جوابوجم 

 .را اعلام نمايد خود

 اى كه دانامندان معاصر عىرب بىراىدرين موضوع عطف نيرى به طريقه

 كامل كنند و مراجعه به كتب عربى كنونى و آشنايىهمين مساقل اتخاذ كرده و مى

 دقي  و با آنها بسيار مفيد است. چه ادباى عرب در مصر و سوريه درين امر بسيار

 .محق  هستند

 (Mentalit)  كلمىهى انتخاب لفيى در مقابل يك معنى جديد، مالاًبرا -ج 

 عنىيآلمانى، بايد درجاتى قايل شد و اين  فقره  (Weltanschaung) فرانسوى و يا

 يد اصلىتعيين اين درجات و تقدم و تأخر آنها كمال اهميت را دارد و در واق  كل

 .منيور اين بحث است

 ت مأنوس فارسىى كىه در كتىب فارسىىبه عقيده نگارنده اين سطور كلما

 تىهطور كافى استعمال و در موارد مختلىف اسىتعمال ياففصيح و مخصوصاً نار به

 (.note verbale مالاً راادنامه براى)درجه اول دارد 

 فاقاًدر درجه دوم يعنى در مواردى كه چنين كلمه فارسى پيدا ناود ولى ات

 سىتاتستعمال كه در واق  هزار سىال اكلمه عربى بسيار معمول عوام فهم و عام

 واى نه تنهىا بىر لغىات اوسىتايى جزو زبان فارسى شده موجود باشد چنين كلمه

 و پهلوى ترجيح حتمى دارد بلكىه بىر كلمىات فارسىى (هخامناى)پارسى قديم 

اسلامى بسيار مهجور و غير مأنوسىى هىم كىه شىواهد زيىادى از اسىعتماتت آن 

كلمىات حيايىت  إdignit و إautorit لاً براى ترجمهدردست نيست مقدم است (ما

كىه در  «چمىك»ياقدر يا منزلت يا شىوكت و حكىم يىا نفىوذ و غيىره بىر لفىظ 

 «(.پچوه»هاذكر شده مقدم است و همچنين شايد كلمه ترجمه بر لغت فرهنگ
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 ودر درجه سوم يعنى وقتى كه براى معنى مقصود و تزم نه كلمه فارسىى 

 اسب پيدا شود ولى هم كلمه فارسى اسىلامى نامىأنوس و هىمعربى مأنوس من نه

 عربى غير رايج براى آن معنى موجود باشد درين صورت نيز ارىر لغىت فارسىى

لبته صحيح و معنى آن مسلم و مورد استعمالش به وسيله شواهد كافى معين باشدا

 كىه ريىاهى)الحنيىل به جاى شىحم «كبسته»آن لغت بر عربى مرجح است. مالاً 

 نى همولو از اصل سريا)كه باز رياهى است  «خمطه»به جاى  «دنيارويه»يا  (ستا

 چرم مخصوص از سىاغرى اسىب و) «مزرغب»به جاى  «كيمخت»و  (بوده باشد

 .راه و هككابه معنى تكيه «اربوس»به جاى  «دارافزين»و  (غيره

 در درجه چهارم آنجا كه هيچ كلمه فارسى دوره اسلامى نىه مىأنوس و نىه

 غىتهجور براى معنى منيور و اداى مراد به طور صحيح و كافى پيدا ناىود و لم

 لغىت وعربى مأنوس نيز موجود نباشد و امر داقر شود بين اختيار كلمه عربى قح 

 مرده ايران قديم يا الفاظ فرنگى بلاشك كلمات عربىى هىر چنىد كىه در فارسىى

 مهىكلىى بيگانىه و وحاىى اتستعمال نبوده و يا بين عوام رايج نيست ولى بعام

 كلمىات نيست، ماروط بر  اينكه از حيث لفظ نيز بسيار ثقيل و متنافر نباشد، بىر

 اوسىتايى و فىرس و قىديم و (5)فرنگى حتماً و حتى بر لغىات ماىكل و وحاىى

 «فرهروم»كه عربى صرف است بر » م  ذلك«پهلوى هم مقدم است. مالاً عبارت 

 .همان زبان تقدم دارد «هيرادىاو»بر  «لهكا»فرس قديم و عبارت 

 در درجه پنجم كلمات نامىأنوس زبانهىاى قىديم ايرانىى نيىز در صىورت

 اتانحصار لفظ به آن و يك كلمه فرنگى ارر خيلى دراز و وحاى نباشد بر كلمى

 .اتطلا  ترجيح داردفرنگى على

 چون ظاهراً در بين طبقه داراى عقىل و ذو  سىليم عمىده نقطىه موضىوع
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 ين در ش  اخير خواهد بود مخصوصاً مسئله اختيار بىين لغىات متروكىهبحث هم

و بىين لغىات  (6) (هخامناىى)قبل از اسلام از پهلوى و اوسىتايى و فىرس قىديم 

كه كاملاً داخل زبان فارسى ناده و براى عامىه كمتىر مىأنوس اسىت يىا در عربى

يا فرنگىى عصىرى  موارد مربوط به اسامى اشياء بنى لغات تتينى و يونانى بعضى

بايد اين مطلب كاملاً تاريح شود كه در اين باب  نيز البتىه لطافىت كلمىه و  لهكا

آهنگ بودن آن و عدم غليت و خاونت و تنافر و غرابت شرط اسىت كىه خوش

زودتر به لفيى انس ررفته و رغبت نمايىد و بىه ايىن جهىت رىاهى كلمىه  طباع

نير نموده و است و بايد از آن صرف ترو راهى كلمه عربى وحاى قديمى ايرانى

 «دشىيار»رزيد. مالاً براى سال قحطى و خاكسالى البته اختيىار كلمىه  ديگرى را

ارر خاكسال خود )عربى ترجيح دارد  «جديب»اوستايى بر  «دژيار» فرس قديم و

براى پىنج روز  «العجوزايام»يا  «بردلعجوز»ولى از آن طرف اصطلاح  .(بهتر نباشد

 .ترجيح دارد «همسيكمئيكيه»حتماً از كلمه آخر سال

 نىى وتر از اين نكته هم آنست كه از مطابقت معنى قديم كلمه ايراولى مهم

 ى وها و معانى مختلفه حقيقى و مجازطرز و مورد استعمال و تركيب آن درجمله

شىود هاى مختلف آن معانى با معنى مقصود اطمينان كامل حاصلاستعارى و جنبه

در نآفقره جز با داشتن شاهد فراوان در زبان اصلى با روشن بىودن معنىى و اين 

 پكير نيست و اخك يىك كلمىه از فرهنىگ لغىات يىا يىك مىوردهر مورد حصول

 الاستعمال و ركاشتن آن به جاى يك كلمه معمولى ديگر در تمام مىوارد اسىتعم

 كىه شىودالعىاده مضىحكى مىىهاى عجيب و فىو اين يكى موجب توليد جمله

 .«اين چنين چيزى خدا خود نافريد»توان رفت مى

 شواهد اين مدعا بيامار است. مالاً يكى از شارردان دبستان مرحوم ميىرزا
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 را بىه معنىى حقيقىت «آميغ»تبد در فرهنگى ديده كه  «غزوينى»رضاخان بگالو 

 كه ارر اصلى داشته باشد شايد به معنى ماده يىا جىوهر و حقيقىت (7)نوشته است

 عضى اشياء يعنى آميزش و تركيب آنها در موردى مجازاً استعمال شده باشىد. آنب

كىه  «داستان تركتىازان هنىد»وقت خيال كرده و بعد رروه پيروان بگالو و مللف 

 درواق  تركتازان بر زبان بدبخت فارسى بودند نيز بىه پيىروى آن پياىقدم خيىال

 را در مقابل كلمىه «آميغ»حمة لفظ الراند كه به قول آن طلبه عوام واضح عليهكرده

 هىاىعربى حقيقت وض  كرده و لهكا در همه موارد استعمال اين كلمىه و صىفت

ايىن رىپ آميىغ »را به آن معنى به كىار انداختىه و رفتنىد  «آميغ»تركيبى آن لفظ 

، يعنىى  «چىم آميغىى ايىن واژه اينسىت»يعنى اين حرف حقيقت ندارد و  ،«ندارد

 ، يعنىى فهىم حقىاق «دريابه آميغهاى برهنه»مه چنين است و حقيقى اين كل معنى

 .و هككا مجرده

 وقىاص وهمچنين بعضى دشمنان عرب براى انتقام ررفتن از سىعدبن ابىى

ه درد و نحو آن استعمال شدرا كه براى شراب بى «ناب»بن مسلم كلمه قتيبة

 ىلفىظ عربىيعنى بى آب و چكيده آمده به معنى مطلى   «اناپ»كلمه پهلوى  و از

 ىرو»سىاخته و شىايد  «مهرناب»و محبت يا  «زبان ناب»ررفته و از آن  «خال »

 !بندى نماينديعنى توجه خالصانه نيز تركيب «كردن نابانه

 اطلاعى از طريقىه اسىتعمال كلمىات در زبىانى درواضح است كه اصلاً بى

 مالموق  محاوره اقتباس و اسىتعمال صىحيح و بىه موقى  آن را ماىكل و اسىتع

 .سازدنامناسب آن را به غايت مضحك مى

را حفىظ كىرده بىود و از  «نىيكلا»آشنايى داشتم كه لغت فرانسه و فارسى 

 خواست كاغك فرانسوى بنويسىيد و مىيلاً چنىيناين مايه براى من راهى مى روى
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 :نوشتمى

Mon me votre sacrifice! premiإrement j’ إspإre que votre naturehonorإe 

est approchإe de Ia sant. 

 كه مقصودش اين بود: روحى فدا ، اوتً اميىدوارم مىزاج شىريفتان قىرين

 .است سلامت

 كدر نيير همين موضوع يعنى استعمال زبان قومى از روى كتاب لغت يا ي

 مورد استعمال خاص و عدم اطىلاع صىحيح از طىرز اسىتعمال كلمىات در افىواه

 زاده كىه ذو پرداز آقىاى جمىالسخن سنجعندليل فصاحت فارسى فاضل سخن

 حىثبسليم و سرشار را با زبان شيرين و تحقي  انتقادى تىوأم سىاخته در زمينىه 

 :ديگرى مطلب را به بهترين وجهى بيان نموده و از آن جمله رويد

 
را يىاد خواهند فقط به توسط كتاب و درس زبان فارسىهايى كه مىخارجى»... 

زننىد مىىها تحصيل طورى حرفآسانى را پس از مدتبگيرند اين زبان به اين 

تعلىيم و هىا كىهدهد. مالاً عامىانىكه ما ايرانيان را از شنيدن آن خنده دست مى

كلمه دوسىت شان مجبورى بوده مبلغى لغات براىتعلم زبان فارسى در مدارس

ى دانسىتند از قبيىل يىار، دلىدار، جانىان، دلبىر، نگىار وغيىره. ولىو معاوقه مى

ضرب دست او ا زند و يبه جان مى» انبر«دانستند كه اين يار مالاً آتش را با مىن

 (8)«شود،...مى ناميده» كايده«و » چك«به چهره رقيب رستاخ 

 

 ترين عيب اقتباس قسمتى از كلمات اوستايى و پهلوى ركشىتهبارى بزرو

ى صىحيح از مأنوس و وحاى بودن اكار آنها معلوم نبودن طىرز اسىتعمال و معنى

 كتهها در زبان اصلى است و اين نبندى ومدلول حقيقى و مجازى آنآنهادر جمله

 .ترين شرايط استچنانكه در فو  در نمره پنج بيان شد مهم
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كه بينيمآتيش و ذو  سليم فكر كنيم مىدر واق  وقتى كه با عقل طبيعى بى

 ه رىاهى حتىىدر خود طبيعت نيز دورى و جدايى طوتنى از يك خوياىاوند كى

 نىه واصلاً در همه عمر ملاقاتى روى نداده و مصاحبت و الفت ممتد با يىك بيگا

 ىانس زياد به او در موق  اختيار يكى بر ديگرى شخ  را در ترجيح نىوه عمىو

 .سازدناديده بر دوست قديم ايام جوانى و هماارردى دبستان خود مردد مى

 ينبوق  ازدواج مخير نماييد فرض كنيد جوانى از ايل عرب ورامين را درم

 يك دخترى از ايل اسانلوى خوار و يك صبيه عربىى از اهىل سىودان و نوبىه در

 نژادنين تركىرا بر خانم خانواده خوا» ام درمانى«يا » آنسه خرطومى«افريقا، آيا آن 

از همسايه در ايالت طهران محض خاطر وحدت نژادى قديم و اينكه اجداد هر دو

 !دهندرسند ترجيح مىهم مىهب «بن قحطانيعرب» يمن بوده و در

 توان ده برابر اين صفحات چيز نوشتدرين مقوله سخن بسيار است و مى

 تر ساخت. لكن نبايد به ح  ديگران در صفحات مجله شىريفهو مطلب را روشن

 نوازى اداره مجله اسراف كىرد. پىستعليم و تربيت تجاوز و در استفاده از مهمان

 قدر روييم كه امور علمى و ادبى را تنها با احساساتكوتاه كرده و همينسخن را 

در مندى ملى مقتضى آنست كىهتوان فيصله كرد و مخصوصاً همان علاقهملى نمى

دسىت تهىىمسئله باريك زبان ملى ما كه خوشبختانه مال زبان بعضى اقوام بيمايه

جسىم و آن را كىه در حكىمنبوده و ميراث پر ثروتى دارد به غايت محتاط بىوده 

تختىه شريف مردى برنا و خوش اندام است مانند خرروش سفيد و خو  هندى

هىاى زنىده آن را بريىده ودور ما  عمليات جراحى عنيف نسىازيم و اسىتخوان

انداخته از استخوان حيوانات مستحاثه حفريىات زيرزمينىى بىه جىاى آنهاوصىله 

 بنىدى نهىالىختىى آسىان ولىى رياىهننماييم كه بيم آنست كه از رياه كندن در
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 ترسىم لغىاتآب و هواى ديگر دشىوار باشىد. چنانكىه مىى ناموزون در خا  و

 زبانهاى تاريك و مرده ختى و سومرى در پيكر زبان تركى عامانى هم بىه آسىانى

 لحيم ناده و پيوند نگيرد. اررچه هرمملكتى مقتضيات ديگر دارد، اظهىار نيىرى

 ك همسايه درين زمينه با آنكه در تاريخ عالم نييىر نىدارددر بعضى اقدامات ممال

 لكن تصور». ابا ديگران مرمرا كار نيست«شايد ح  و سزاوار نباشد و بايد رفت: 

 رسد يعنى ايجاد زبانى نو و صدور حكم بىهچنان عملى كه از جريان آن خبر مى

 .هضم فورى آن براى مغز و ذو  ايرانى دشوار است

وش ايرانى موافقت با دفن زبان فردوسى و سعدى ونىبش اميدوارم ذو  خ

ب آدا ننموده و اين احساسات راج  به نهضت ملى و احياى (9)قبر زبان ريومرث

نىان ع و سنن نياكان را كه خود مايه مسرّت است در امر زبان به افىراط و شىتاب

 .ندهد

 چه در عين آنكه احياى تدريجى بعضى آداب و شىعاقر مستحسىنه ملىى و

 رخى از لغات و مخصوصاً اصطلاحات زيباى قديم ايرانى مطلىوب اسىت اقىدامب

 در كلى و وسي  درين موضوع اخير و يا توسل به قواى اجبارى و مداخله شماير

 .كار قلم خلاف ذو  و متانت ايرانى است

 زبان ما خوشبختانه به واسطه آميختن دو زبان بسيار پُرمايه و توانگر شىده

طىور كىه انگليسىى ملك ميراثى ما در اختيار ما در آمده و همان يعنى ملكى نو بر

ثروت عييم لغات و تعبيراتى را كه به وسيله اختلاط تتينى بىا زبىان اصىلى  اين

خدا به او ارزانى داشته با رياه كن كردن وتبعيد  (ولو درنتيجه استيلاى خارجى)

ناپىكير ج بى پايىان وتمىامىدهد، ايرانى نيز رنتتينى از زبان خود بر باد نمى لغت

عربى را بايد در اختيار خود نگاه داشته و از دست ندهد و ثروت موروثى را  زبان
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 .ننمايد تباه

 للمالبته در اين باب كمال مراقبت تزم است. چه خطر خياتت خام براى 

 ارشود و در همين زمان خودمان سه چهخيلى بيش از آن است كه بدواً تصور مى

 اريىم ورونه خياتت در ملىل بىزرو دالعاده از تأثير عييم اينيان و فو ماال نما

 شبهه طاعون فكرى هم در سىرايت كمتىر از طىاعون هنىدى و تبتىى نيسىت،بى

 تخصوصاً كه در عهد ركشته ظهور و شيوع طاعون و وبا در تحت تىأثير اتفاقىا

 ولىى وبىاىبوده و به همين جهت وسعت دايره سرايت آنها بسته بىه قضىا بىود. 

 ر منب تواند به وسيله باز كردن صد شياه ميكروب وبا دامروزى را يك ديوانه مى

 هىا وآب يك شهرى چنان عمومى و مهلك و انتاار آن را برقى سازد و اتوموبيل

 اىرآهن و هواپيمايان نيز در يىك روز آن را در اكنىاف مملكىت منتقطارهاى راه

 .ر ببردنمايند كه كمتر كسى جان به سلامت د

ل اظهار اندياه فو  منافى اين حقيقت نيست كه نگارنده اين سطور دراص

يه مطلب يعنى لزوم توجه به توسعه زبان و تطبي  آن با احتياجات عصرى وتصىف

اصلاح زبان نيرى از هواخواهانلزوم با هر صاحبتدريجى از كلمات خارجى بى

مكىان اىتى كىه بىه نگارنىده ازامواف  است. چنانكه يقين دارم كه آنان نيز با وح

 .دهد شريكندرويه درين امر باريك روى مىحركت بى

و نيز يقين است كه با رعايت نكات ماروحه در فو  اين بىيم و هراسىى 

شود، خصوصىاً مندان به زبان ملى كنونى روى داده زايل مىبر جمعى از علاقه كه

 پنج كار واجب زياد بىوده و در همان مدارج اوليه اصلاحات يعنى نمره يك تا كه

ساليان دراز براى كاركنان ترقى و توسعه زبىان بهتىرين ماىغله موجىود اسىت و 

سه فرهنگ براى لغات فارسى دوره اسلامى و لغات عربى رايج در فارسىى  ايجاد
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 فرهنگ فرانسه به فارسى يا انگليسى به فارسى جام  و كامل و صحيح و دقيى  و

 فضلاى يك عصىر بىه آن بسردازنىد و خوشىبختانه خود بهترين خدمتى است كه

 براى تدوين لغات فارسى در هزاران كتب فارسى نار و كتب عربى نيز مايىه كلىى

 .موجود است

 :شودمحض ماال براى استفاده از كتب عربى درين زمينه نمونه ذيل ذكرمى

غتى اخيراً خود نگارنده براى موضوعى كه اندكى مربوط به علم نجوم بودل

طلىوع  فرانسوى كىه اولىين Hliaque و معنى كلمه (10)رسى براى شعراى يمانىفا

كىردم و درهىيچ صبحى يا آخرين طلوع مغربى يك ستاره را رويند تفحى  مىى

يمىانى  فرهنگى نيافتم. ولى اوّلى در زيج عربى كوشيار پيدا شد كه رويد شىعراى

همىين خىوارزمى كىه بىهالعلىوم رويند و دومى در مفاتيح «وراهنگ»را به فارسى 

طلوع  و براى «كنار شبى»و به فارسى  «تاري »معنى براى طلوع صبحى به عربى 

لبتىه ضبط كرده است وا «كنار روزى»و به فارسى  «تغريب»مغربى ستاره به عربى 

 .اين يك فقره كه صدها نياقر دارد بر سبيل ماال ذكر شد

 ر اقىدامات دولىت وخوشبختانه آثار حزم و حكمت و مراجعه بىه اهىل د

 تر ووزارت جليله معارف نمايان است و اميد است در بين افراد نيز خياتت پخته

 تر رردد و بدين نكته بياتر توجه شود كه مراجعه به اهل يكىىتصرفات متناسب

 طور كه براى جراحى و كحالى مصاحبتاز شرايط اساسى هر كارى است و همان

 در هم شيرين سخن و دلسسند باشد كافى نيستچند روز با حكيم نورمحمد هر ق

 و صرف عمرى براى كسب حكاقت تزم است، براى تصرف در مزاج سالم زبانى

 زنده كه فقط به قصد مزيد وجاهت و زيبايى آنست هم نسخه ادبى تزم است كه

 بتواند خط و خال را با سرانگات هنر نه با انگات اصىلاح نمايىد. ورنىه بىدون
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 و ادبيات عرب و عجم يا اقلاً اطلاع كافى از لغىات فصىيحه آنهىا احاطه در زبان

 را بىه «انجمىن»و كلمىه فارسىى  «مجلىس»ممكن است كه كلمه عربى مصىطلح 

 غير معروف و نكره كه به احتمال قوى تركى است تبديل كنيم. يا ماىل «كنگاش»

 تبديلفرنگى كه به نير رسيد عمل كنيم كه به قصد  crdit ترجمه جديدى از لفظ

 عربى را ظاهراً به رمان اينكىه فارسىى «نسيه»كلمه اعتبار به فارسى خال  كلمه 

 ء است كه لغتى است عربى بهاند. در صورتى كه نسيه از نسيىاست اختيار نموده

 معنى تأخير و عقب انداختن كارى و در قرآن نيز به معنى كبيسه و عقب انداختن

 .تواند شد ajourner يا diffrer ماهها از محل خود آمده و ترجمه

 :خلاصه مراد از اين مقاله سه چيز است

 اتمكان لىزوم نهايىت خىوددارى از اقتبىاس كلمىات ودر درجه اول حتى

 هاى فرنگى خصوصاً در معنويىاتبندىعبارات و اصطلاحات و تركيبات و جمله

 دماننىو جهاد بر ضد اين كار زشت كه قبح و شناعت آن محتاج به بيىان نيسىت. 

 .داردنندارد يعنى تأثير  «افه»محاوره بعضى اشخاص نادان كه رويند اين اقدام 

 ردهدر درجه دوم احتراز از احياء كلمات مهجور و فراموش شده زبانهاى م

ب ايرانى مگر در بعضى موارد و برخى اصطلاحات با يقين به صحت معنى وتناس

 .با ذو  و سهولت انس

 افراط و سرعت در مبارزه بر ضىد لغىات عربىىدر درجه سوم اجتناب از 

 .خصوصاً در آنچه بدان حاجت است يا سهولت ادا را متضمن است

 چون قصد نگارنده اين سطور كه خود مدعى اهليت ايىن موضىوع نيسىت

 رىكرد نبىوده اميىدوارمجز بحث و اظهار آنچه درين مبحث مهم بىر خىاطر مىى

 اربان يا تندروان فكر تصفيه يىا مفىرطينهاى قديمى مانتقادى كه از بعضى جنبه
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 خارجى يا آنها كه نسبت به احيىاى ديىن و مىاثر قىديم (!)در تقليد تجددپرستان

ايرانى پرشورند در عرض كلام به عمل آمد زننده يا خداى نخواسته از راه طعىن 

 بركيش قديم يا آداب باسىتانى يىا شىيوخ فضىلاى قىديمى خودمىان يىا جوانىان

 دوست خارجى ديگىر كىه مىا را حى  مداخلىه درنيت يا مللشدوست خووطن

 صلاح كار آنها نيست فرض ناود كه چنين قصدى دورترين امور از نيت نگارنده

 .باشدمى

 

 ها:يادداشت

 .از سوره يس 42آيه . 1

داست ها براى نوع قاموس در زبانهاى عصرى قاموس عييم انگليسى اكسفوريكى از بهترين سرما . 2

 .لبته تقليد آن به مقياس كوچكى هم مفيد استكه ا

 فاضىل شود كه قسمتى از اين كار به دست يكى از سزاوارترين اهىل آن يعنىىخوشبختانه شنيده مى. 3

ر رند در كامتتب  آقاى دهخدا كه رنجى اندوخته از معلومات درين زمينه و ذوقى سليم و مستقيم دا

 .است انجام

« چغسىوت»و  «پژوا »كه جعلى و ناصحيح و لغت دساتير است، و نه مانند  »پرخيده«نه مال كلمات . 4

بىه معنىى كلمىه كىه هىم جعلىى و هىم » واژه«كه ارر صحيح هم باشد غيرمأنوس است و نه ماىل 

 .نامأنوس واصلاً غلط است

 .آميزتوهينمقصود از كلمه وحاى معنى لغوى آنست يعنى غير مأنوس و ناآشنا نه معنى اصطلاحى. 5

 ادشىاهان ازالبته هخامناى اسم خاندان سلطنت بوده نه اسم قوم يا زبان ولى چون براى زبىانى كىه پ. 6

 .اند ما اسم صريحى نداريم محض توضيح اين كلمه اضافه شدسلسله استعمال كرده

 .هدر صورتى كه آن هم شاهدى ندارد و در لغت فقط به معنى آميزش و مقاربت با نسوان آمد. 7

 .دمه كتاب يكى بود يكى نبوددر مق. 8

 وطور كنايه از زبان اولين بار ذكر شىده ورنىه ريىومرث شىخ  تىاريخى نيسىت زبان ريومرث به. 9

ين بن قحطان كه در فو  ذكر شد كه شخ  تاريخى نبوده و مقصود از آن اولهمچنين است يعرب

 .است عرب
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د تصىور اره در اوستا تياىتريا اسىت و شىايمعلوم است كه اسم اين ست (Sirius) به زبانهاى فرنگى. 10

تىوان بىه شودكه كلمه تير در فارسى مناسب است، ولى چون اين لغت به عطارد نام داده شده نمىى

 .كرد اطلا شعرى


